
اطلاعــات، ازجملــه منابعــی اســت کــه در 
مستندسازی‌های مرکز ما مورد بهره‌برداری 

است.
البته منابعی که در حوزه تاریخ شــفاهی 
به‌دست می‌رسد، علاوه بر اینکه خود سندی 
مستقل محسوب می‌شود، گاه تشریح کننده 
اســناد مکتوبی اســت که عموماً بــه اجمال 
بــه نــگارش در آمــده و اطلاعات آنهــا فاقد 
توصیف اســت، بلکه متن‌هایــی کوتاه که در 
تقابل با اطلاعات شــفاهی، مفهــوم و قابل 
بسط می‌شــوند. همچنین منابعی همانند 
عکس‌ها، پوســترها، دســت نوشــته‌ها و آثار 
هنری، همگی نیازمند تاریخ شفاهی هستند 

تا گویایی پیدا کنند.
رویــه عمومی مرکــز مطالعــات تاکنون، 
بهره‌برداری از منابع شفاهی و اسناد مکتوب 
تقریبــاً دســت اول بوده اســت. البتــه رجوع 
نقشــه‌های  از  بهره‌بــرداری  در  عکــس  بــه 
عملیاتــی، تــا امــروز حــرف اول را مــی‌زده 
اســت. یعنی اگرچه اســناد شــفاهی و اسناد 
مکتــوب، دوپایــه اصلی مستندســازی مرکز 
تحقیقات جنگ را تشــکیل می‌داده اما اتکا 
به نقشه‌های عملیاتی و عکس دو پایه دیگر 
این مرکز محســوب می‌شــده که نقشــه‌های 
عملیاتــی خروجــی ایــن مرکــز، تاکنــون در 
کشور بی‌رقیب مانده است. البته می‌شد که 
عکــس، پوســتر، دیوارنویســی‌ها، طرح‌های 
گرافیکی و خط نوشــته‌ها، به‌عنوان منابعی 
مســتقل مورد اســتفاده قــرار می‌گرفــت اما 

تاکنون چنین کاری صورت نگرفته است.
ëë آیا در مستندســازی‌ها از منابع ارتش عراق

هم بهره‌برداری شده است؟
 متأسفانه منابع عراقی کمتر در دسترس 
بوده اســت. بعد ازســقوط رژیم صــدام ، به 
اسناد دسترسی پیدا شد ولی هنوز پایه اصلی 

منابع پژوهشی ما، منابع غیر عراقی است.
البته اظهارات ســرهنگ اســیر عراقی که 
عدنــان راضــی نــام داشــت، تمام حــوادث 
مقاومت خرمشهر را روز به روز ترسیم کرده 
و این اظهارات یکی از منابع مهم خودی در 
مستندســازی مقاومــت خرمشــهر در کتاب 
»خرمشــهر در جنــگ طولانــی« و »اطلــس 
مقاومت خرمشهر« مورد استفاده قرارگرفته 

است.
همچنیــن خاطــرات »وفیق ســامرایی« 
از امــرای ارتــش عــراق و اظهــارات اســرای 
عراقی کــه در گفت‌و‌گوی آقای ســرهنگی با 
آنــان در زمان اسارتشــان در ایران به دســت 
آمده کــه گزارش روزانه مقاومت خرمشــهر 
بــه روایــت عراقی‌هــا اســت؛ بــه نوبــه خــود 
به‌عنوان یک ســند ارزشــمند مطرح است و 
در جاهــای مختلف هم مورد اســتفاده قرار 
گرفته  و نیز در یکــی از پروژه‌های موزه دفاع 
مقدس که کار مفصلی درباره اســناد ارتش 
عراق صــورت گرفته، از جمله منابع عراقی 
محسوب می‌شود که شاید روزی در دسترس 

پژوهشگران قرار بگیرد.
ëë مستند‌سازی وقایع روزهای آغازین جنگ

بــا توجه بــه اینکه هنوز گــروه راویــان در دفتر 
سیاسی سپاه شکل نگرفته بود با چه مشکلات 

وآسیب‌هایی روبه رو است؟
مناطــق  1360وارد  بهــار  راویــان  گــروه 
عملیاتی شــدند، امــا تاریخ زنــده مقاومت 
پایــان   1359 آبــان  اوایــل  در  خرمشــهر 
پذیرفتــه بود. ولــی اطلاعات شــفاهی آن با 
پژوهش‌هــای میدانی، با گفت‌و‌گوی عناصر 
حاضــر در مقاومــت آغــاز شــد. البتــه چون 
پژوهش‌هــا تــوأم با حــوادث زنده نبــود، کار 
مشــکلی بــود، ولــی به‌دلیــل اینکه بــا بیش 

از 100 نفــر از عناصــر مقاومــت خرمشــهر 
مصاحبه شد، خیلی از زوایای حادثه آشکار 
شــد و از آنجایــی که بــزرگان مقاومــت که از 
بچه‌هــای ســپاه بودند کــه برخــی آن موقع 
در قیــد حیات بودند همچون شــهید جهان 
آرا و شــهید موســوی و برادرانی کــه الان هم 
هستند مثل آقای نورایی و آقای مرادی و... یا 
بچه‌هایی هم که بعد از مقاومت خرمشهر، 
در عملیات‌های بعدی به شهادت رسیدند، 
ماننــد بهروز مــرادی، با همه اینها مصاحبه 
شــده و اطلاعــات خیلی خوبی جمــع‌آوری 
شــد. فقــط اشــکالی کــه وجــود دارد اینکــه 
دامنــه تحقیقات میدانی مــا در واقع عمدتاً 
پاســداران و عناصــر بســیجی بودنــد و کمتر 
موفــق بــه مصاحبــه بــا رزمنــدگان ارتشــی 

شدیم.

ëë مقاومــت خرمشــهر در قالب چــه مدلی 
از جنگ‌هــای دفاعی قابل تعریف بــوده و آیا 

می‌توان نحوه بازآفرینی آن را آموزش داد؟
جوامــع اگر بخواهند منطقــی فکر کنند 
باید از گذشــته خودشــان تجربــه بیاموزند. 
حــوادث ممکن اســت در برخــی جهات با 
حــوادث قبلــی تشــابه داشــته باشــند. ولی 
ایــن‌رو  از  در جزئیــات متفاوتنــد.  مســلماً 
مقاومــت خرمشــهر را نمی‌تــوان به‌عنوان 
مدل جنگ‌های چریکی یا بقیه جنگ‌های 
نامنظــم نــام بــرد. چنــان کــه نمی‌تــوان با 
حــوادث لنینگراد و امثال آن مقایســه کرد. 
چرا که در اینجــا انقلابی تازه صورت گرفته 
و آن انقــاب مــورد هجوم قــرار گرفته بود. 
انقلابیــون هم انســجام لازم را نداشــتند تا 
اینکه حاکمیت هم وضعیت اداری کشور را 
مدیریت کنند و هم وضعیت نظامی کشور 
را سامان بخشــد. در روزها و ماه‌های جنگ 
تحمیلــی به جهاتــی این عدم انســجام به 
لحاظ کشــوری و لشکری در کشــور ما وجود 
داشت که به خودی خود موجب شد نه تنها 
انســجامی در مدیریت کشــوری و مدیریت 
لشکری نباشد، بلکه در خطوط درگیری هم 

این عدم انسجام خودش را نشان دهد.
با‌وجــود  درگیــری  خطــوط  در 
رزمنــدگان  بیــن  موجــود  صمیمیت‌هــای 
ســپاه و ارتش، دو فرماندهی وجود داشــت 
و روش نبرد دو سازمان سپاه و ارتش، الزاماً 
منطبــق بر یکدیگر نبــود و اگر اشــتراکات یا 
همپوشــانی‌هایی وجــود داشــت، به‌عنوان 
یــک رویه ثابت محســوب نمی‌شــد. مبانی 
ارتش برای دفاع، چیزی بود و مبانی ســپاه 
چیز دیگری بود. بچه‌هایی که در خرمشــهر 
مقاومــت می‌کردنــد بــا بچه‌هایــی کــه در 
سوســنگرد مقاومت می‌کردند هیچ ارتباط 
ســازمانی نداشــتند و هر کدام از فرماندهی 
فرماندهــی  بودنــد.  برخــوردار  مســتقلی 
واحــدی که همــه نیروهــا را فرماندهی کند 
وجــود نداشــت. در نتیجــه مقاومتــی که در 
خرمشــهر شــکل گرفــت، بــا مقاومت‌های 
دیگر تا جایی که من اطلاع دارم مشــابهت 

نعل به نعل نداشت.
ولــی در کلیــات مشــابهت‌هایی وجــود 
داشــت کــه درس آمــوز اســت و اگــر این کار 
نشــود باید گفت؛ ســرمایه ســوزی کرده‌ایم. 
ایــن امری اســت کــه در مقطعــی از زندگی 
جمعی اتفاق افتاده اســت. اما در ارتباط با 
بازآفرینی آن باید بگویم هم می‌شــود، هم 
نمی‌شود. می‌شود به این دلیل که کلیاتش 
قابــل انطبــاق اســت. نمی‌شــود چــون هــر 
حادثــه‌ای در ظرف مکانی و زمانی خودش 
اتفــاق می‌افتد و چون حــوادث در جزئیات 
شــبیه هــم نیســتند نمی‌شــود بازآفرینــی 
کــرد. کمــا اینکــه در روزهــا و هفته‌هــای اول 
جنــگ یکــی از مشــکلات مــا جنگیــدن در 
چارچوب‌های شــناخته شــده کلاسیک بود 
و الگوی ما بــرای واکنش به حمله عراق در 

چارچوب‌هــای کلاســیک تعریف می‌شــد. 
اگرچه مدل‌های کلاســیک همگــی از اعتبار 
خودشــان برخوردارند. ولــی به جهت آنکه 
شرایط زمانی با گذشته قابل انطباق نیست، 
نمی‌شــود در گذشــته به ســر برد، بلکه باید 
دســتاوردها را روزآمــد کــرد و بــه تناســب 
وضعیت اصلاحات لازم را در الگوها ایجاد 

نمود.
ëë به‌نظــر شــما مستند‌ســازی امــری تاریخی

است یا مدیریتی؟
هــردو ایــن هاســت. امــا قبــل از هرچیز 
از  یکــی  کــرد.  تعریــف  را  مدیریــت  بایــد 
انتقــادات قابل طرح در جمهوری اســامی 
کــه آکادمی‌هــای لازم جهــت  اســت  ایــن 
کلاســه کــردن تجربیــات مقاطــع و حوادث 
مهمی همچــون جنــگ تحمیلــی را ندارد 
تــا با اســتفاده از ظرفیت‌هــای آکادمیک، از 
دانسته‌های پیشکسوتان و مجربان رده‌های 
مختلــف هنــری، نظامــی و... بهــره بــرده 
شــود. یک نظام بــا ثبات، نظامی اســت که 
از ســرمایه‌هایش به نحو مطلوب اســتفاده 
کنــد. از جمله آن ســرمایه‌ها، ســرمایه‌های 
علمی هســتند کــه به مــرور زمــان باتجربه 
شــده‌اند. جــای ایــن انتقاد هســت کــه چرا 
جمهوری اســامی ایران یک آکادمی ایجاد 
نمی‌کنــد تا تجربیــات پیشکســوتان هنری، 
فرهنگی، ورزشــی، سیاســی، اقتصــادی و... 
را گــرد‌آوری کنــد. از این نقطه نظــر جا دارد 
کــه مدیریتــی در این رابطــه به‌وجــود آید و 
مورد اســتقبال جامعه قرارگیرد. هرچند که 
در ســپاه، ارتــش و بنیــاد حفــظ ارزش‌های 
دفــاع مقــدس، قدم‌هایــی برداشــته‌اند اما 
ایــن کافــی نیســت و ای کاش درچارچــوب 
برنامه‌های 5 ساله طرح‌هایی ارائه می‌شد و 
با تعیین ردیــف بودجه اقداماتی عملی در 
این جهت شکل عینی می‌یافت. درهرحال 
مسائل جنگ و مســتندات تاریخی اش امر 
شــخصی نیســت بلکــه موضوعــی نهادی 
اســت و ای کاش مــا نهادهــای آکادمیــک 
می‌داشتیم تا از دستاوردهای جنگ 8 ساله 
بهره برداری‌های اساسی صورت می‌گرفت.

اســت و تأثیر ایــن آب و خاک و پــرورش در 
دامــن پــدر و مــادری مهربــان و زحمتکش 
کــه بــا عــرق جبیــن روزگار می‌گذراندند در 

شکل‌گیری شخصیت او تأثیرگذار بود.
حمید در کنار مهربانی ذاتی و دلســوزی 
عمیق بســرعت گویش کردی را فراگرفت و 
همین در برقراری ارتباط دوســتانه با مردم 

منطقه تأثیر بسیاری داشت.
چهره بشــاش، روحیــه مردمــی، قامت 
ورزشکاری و تواضع از او فرمانده‌ای محبوب 
در سردشــت ســاخته بــود. او در کنار حضور 
نظامی، کارهای فرهنگی نیز انجام داده و به 

معیشت روستاییان توجه می‌کرد.
بعدهــا متوجــه شــدیم حتی دســتمزد 
بــه  را  می‌گرفــت  ســپاه  در  کــه  اندکــی 
خانواده‌هــای نیازمند می‌بخشــید و در بین 
اهالی منطقه بیشتر با خانواده‌های محروم 

و ضعیف رفت و آمد کرده و برایشــان از هر 
راهــی که ممکن بــود؛ آذوقه تهیــه می‌کرد.

مادرم هم به تأســی از او حقوقی که از بنیاد 
شهید می‌گرفت را برای کارهای خیر هزینه 
کــرده و بــه افــرادی کــه نیــاز داشــتند کمک 

می‌کرد.
عشــق او برای خدمت بــه مردم نجیب 
سردشــت و پاکســازی منطقه از حضور ضد 
انقــاب، آن‌قــدر عمیــق بــود کــه گاه، چنــد 
ماه یــک بار نیز به خانــه نمی‌رفت و مادرم 
بــا تحمــل دوری و ســختی راه بــه دیــدار او 

می‌رفت.
 روحیــه مردم‌یــاری حمیدرضــا زبانــزد 
عــام و خــاص بــود و آن چنان بــرای تأمین 
رفــاه و امنیت آنهــا تلاش کرده بود کــه او را 
فرزند خود دانسته و وقتی خبر شهادتش را 

شنیدند؛ بسیار گریستند.

ëëاز چگونگی شهادت برادرتان بگویید؟
جنــگ تحمیلــی پایــان یافتــه بــود، امــا 
حضــور ضــد انقــاب در مناطــق کــرد زبان 
ادامــه داشــت و نبرد با دشــمنان انقلاب در 

این مناطق تا میانه دهه 70 طول کشید.
احســاس  به‌دلیــل  نیــز  حمیدرضــا 
مســئولیت، پس از آتش‌بــس با رژیم بعثی 
در سردشــت ماند و ایفای نقش کــرد. او که 
به‌عنــوان »فرمانده‌ای مردمی« خار چشــم 
تروریســتی  گروهــک  بویــژه  انقــاب  ضــد 
دموکــرات شــده بــود در شــرایط حســاس 
سردشت تا جایی که می‌توانست ایستادگی 
کــرد. درنهایــت 25 خــرداد 1369 به همراه 
دوستش »حســین محمدی« از پیشمرگان 
در  سردشــت  »نــاس«  شــهر  مســلمان 
بازگشت از مراسم ترحیم یکی از روستاییان 
بــه کمیــن گروهــک تروریســتی دموکــرات 

گرفتار شده و هردو به شهادت رسیدند.
تشــییع  مهابــاد  و  سردشــت  اهالــی 
باشــکوهی بــرای شــهید یکن آبــادی برگزار 
کردند و تعداد زیــادی از آنها به زادگاهمان 
شــهر مریانــج آمــده و در آنجــا نیــز ضمــن 
عــرض تســلیت بــه خانــواده، او را با شــکوه 
وصف ناشــدنی تشــییع کردند. بــا همه این 
محبوبیــت و جایگاه بالای بــرادرم در جبهه 
غــرب، هرگــز مــادرم و خانواده مــا به‌دنبال 
تاکنــون  و  نبوده‌ایــم  شــهید  ایــن  معرفــی 
نیــز هیــچ مصاحبــه یا عکســی از او منتشــر 
نکرده‌ایــم زیــرا معتقدیــم که میــراث‌داری 

شهدا حق ما است نه میراث‌خواری.
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ëë چــرا مقاومــت خرمشــهر مســتند نشــده
است؟

مقاومــت خرمشــهر تا حدودی مســتند 
کــه  کنیــم  ادعــا  اگــر بخواهیــم  امــا  شــده، 
مســتندات مقاومت خرمشــهر کامل شده، 

درست نیست.
اجــازه بدهیــد تــا از زاویه دیگــری به این 
مقوله نگاه کنیم؛ من معتقدم درهر چیزی 
که انســان در آن نقش داشــته باشــد، امکان 
نــدارد کــه ناگفته هایــی باقــی نمانــد البتــه 
ناگفته ماندن یک موضوع و مســتند نشدن 
موضوعی دیگر اســت. ولی اجــازه بدهید تا 
اول درباره ناگفته ماندن ابعادی از مقاومت 
خرمشــهر توضیــح دهــم، بعــد درارتباط با 

مستند شدن آن وقایع صحبت کنم.
در مقولاتی که پای انســان وســط باشــد، 
اینکــه  مگــر  نــدارد  وجــود  مــوردی  هیــچ 
ناگفته‌هایــش فــراوان اســت. مقاومــت در 

خرمشهر هم از این قاعده مستثنی نیست.
در  مقاومــت  اینکــه  بــا  ارتبــاط  در  امــا 
خرمشــهر مستند شــده یا نه؟ خب طبیعی 
اســت که وقتی تمامی ابعاد واقعه‌ای گفته 
نشــده، حتماً ابعــاد ناگفته‌اش مســتند هم 

نشده است.
آیا معنای حرف من این اســت که  همه 
چیــز باید ناگفته بماند تا صبح قیامت؟ نه! 
این‌طور نیست. البته مقصود از گفتن صرف 
گفتار نیســت، بلکه گفتار، نوشــتار، تصویر یا 
حتــی یک اثــر هنری می‌تواند مقصــود ما را 

دربر بگیرد.
موضوع دیگر اینکه مستند و غیر مستند 
بــودن یعنی چه؟ وقتی کســی اثــری از خود 
باقــی می‌گــذارد، شــخص پدیدآورنــده اثر، 
خود سند آن اثر است. پس در واقع ما مقوله 
بی‌سندی نداریم. بلکه اعتبار سند است که 

مورد مناقشه قرار دارد.
نکته دیگر مراتب ســند است و اگر کسی 
اثری از خود باقی گذاشــت و خود بلا واسطه 
ناشــر آن اثر بود، می‌شــود سند دســت اول. 
امــا اگر اقتباس یا نقل قول از دیگران باشــد، 
بــه میزانی کــه با پدیدآورنــده اصلی فاصله 
داشــته باشــد، اعتبار ســندیت آن اثر کاسته 

می‌شود.
بدین ترتیب سند پژوهی خود امر مهمی 
اســت کــه شــامل ارزیابــی و راســتی آزمایی 
اولیــن پدیدآورنــده اثــر، مطالعــه سلســله 

یکایــک  اعتبــار  میــزان  ارزیابــی  و  روایــت 
اشخاص حقیقی یا حقوقی واسط بین اولین 

پدیدآورنده تا آخرین ناشر را دربر می‌گیرد.
بنابراین هیچ مقوله بدون سندی درعالم 
وجود ندارد. منتهی اعتبار اسناد و منابعی که 
مبنای یک روایت را تشــکیل می‌دهد، مورد 

مداقه است.
شــاید اگــر خودمــان را از تعریــف عرفی 
مستندســازی خــاص کنیــم و قصــد مــا از 
مستندســازی به مصداق هنری آن محدود 
نباشــد، می‌توانیم بگوییم که مستندســازها 
چــه حقیقی باشــند و چه حقوقــی، چه فرد 
باشــد چــه جمع، چه شــخصیت شــاخص 
باشــد چــه شــخصی عــادی و چه نهــادی و 
سازمانی و حزبی باشد و چه غیر آنها، از یک 
منظر همگی مستندســازی کرده‌انــد. اما نه 
تنها اعتبار اسنادی‌شــان متفاوت می‌باشد، 
بلکــه پاســخ راســتی آزمایــی آنهــا مــاک 

ارزش‌گذاری‌شان خواهد بود.
از جملــه مواردی کــه اعتبار یک ســند را 
مشــخص می‌کنــد، ویژگی‌های مستندســاز 
مربوطــه اســت. هویــت شــخص مربوطــه 
اعــم از حقیقی یا حقوقــی، گرایش‌های آن، 
مخاطــب آن، شــرایط زمانــی و مکانــی آن، 
همگی در ارزیابی ســند منتشر شده باید مد 

نظر قرار بگیرد.
ëë مستند‌ســازی علاوه بر تاریخ شفاهی برچه

منابع دیگری متکی است؟
 کارهایــی که مرکــز مطالعات تحقیقات 
جنگ ســپاه و بچه‌هــای راوی انجــام دادند 
بــر مبنای دو پایه تاریخ شــفاهی و مکتوبات 
اســت. به‌عنــوان مثــال خــود مــن در تألیف 
منابعــی  از  خرمشــهر  مقاومــت  اطلــس 
استفاده کردم که عمده آنها طی دو مرحله 
تحقیقات میدانی راویان مرکــز خودمان، از 

منابــع شــفاهی جمــع‌آوری شــده و در گام 
دوم، توســط خــود راویــان، تبدیل بــه منبع 
موثقــی به‌نــام کتــاب خرمشــهر در جنــگ 
طولانی شــد، بهره بــردم. همچنین از کتاب 
روزشــمار جنــگ مرکز تحقیقــات جنگ که 
با اتکا به اســناد مکتوب نوشــته شده و نیز با 
رجــوع بــه مجموعه روزشــماری که توســط 
بــرادران ارتشــی تهیــه شــده بــود و عمومــاً 
متکی بر گــزارش های نظامی ارتش تدوین 
شــده اســتفاده کــردم. همچنیــن بــه منابع 
تصویری و نقشــه‌های عملیاتــی موجود در 
مرکــز خودمــان رجــوع  و بعد ســعی کردم 
کــه از بازگویی اطلاعات خام بپرهیزم. بلکه 
بــه دســته‌بندی آنهــا در قالبــی متناســب با 
خروجــی کار و تحلیــل حــوادث از تضارب و 

تقاطع اطلاعات، قلم زدم.
مرکــز تحقیقــات از منابــع شــفاهی بــه 
دســت آمده، مطبوعات و رسانه‌های دوران 
جنــگ، بولتن‌های صداوســیما وخبرگزاری 
مکاتبــات  می‌کنــد.  و  کــرده  اســتفاده  و... 
درون ســازمانی و بــرون ســازمانی ســپاه یــا 
را  جهادســازندگی  بعضــاً  حتــی  و  ارتــش 
مــورد اســتفاده قــرار می‌دهد. منابــع وزارت 
کشــور، همچون اسناد ســازمان منحل شده 
وزارت  گاه  و  خارجــه  وزارت  و  ژاندارمــری 

حوادث روزها وهفته‌های اول جنگ فصل مســتقلی در تاریخ دفاع مقدس است که از ویژگی‌های 
بســیاری برخوردار اســت. در این ایام خلاف انتظار رژیم بعــث عراق که توان نظامی ایــران را در 
مقایسه با توان واستعداد نیروهایش در چارچوب جنگی کلاسیک برآورد کرده بود، نیروهای مردمی 
با ابتکارات و رشــادت‌های فردی و جمعی مقاومتی پیش‌بینی نشده را شکل دادند؛ مقاومتی که به 
زمینگیر شدن قوای مجهز و پرتعداد دشمن انجامیده وهمان ابتدا رؤیاهای شیرین صدام دیکتاتور 
بغداد را برآشــفت تا آنجا که با توســل به افراد و نهادهای منطقه به گدایی صلح روی آورد.حوادث 
این فصل پرشکوه و سراسر حماسی دوران دفاع مقدس به رغم اهمیت بسیار مستند نشده و فقط با 
روایت‌های شفاهی به تاریخ راه یافته است. پیرامون چرایی این نقیصه سراغ سردار محسن رشید 

مدیر سابق مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ رفته‌ایم تا پاسخی برای پرسش هایمان بیابیم.

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

سمیه مظاهری
خبرنگار

سنا
ای

شهید حمیدرضا یکن آبادی در جمع همرزمانش در مناطق عملیاتی کردستان

 چند و چونی پیرامون مستند نشدن حوادث روزها و هفته های اول جنگ 
در گفت وگو با سردار محسن رشید، رئیس سابق مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه

یادی از سردار شهید حمیدرضا یکن آبادی فرمانده محور و گردان رزم حضرت ابوالفضل )ع(

جنگ با تاریخ شفاهی؟!

یکــی از انتقــادات قابل طــرح در جمهوری اســامی این اســت 
کــه آکادمی‌هــای لازم جهت کلاســه کــردن تجربیــات مقاطع و 
حــوادث مهمی همچون جنــگ تحمیلی را ندارد تا با اســتفاده 
از ظرفیت‌های آکادمیک، از دانسته‌های پیشکسوتان و مجربان 

رده‌های مختلف هنری، نظامی و... بهره برده شود

از  خســته  سردشــت،  کــه  روزهــا  آن 
عمیــق  زخم‌هــای  و  دشــمن  پاتک‌هــای 
فرزنــدان نااهل خــود به نفس‌نفــس افتاده 
بــود؛ جوانانی برومند، دل از خانه و کاشــانه 
خود بریدند تا امنیت را برای مردمان نجیب 
این سرزمین به ارمغان آورند. مردان خاکی 
پوشــی که در مســیر عشــق پای گذاشتند و از 
همــه دل بســتگی‌ها بریدنــد تا مبــادا حرف 
امــام)ره( زمین بماند. آشــنایی قبلی با هم 
نداشــتند و حتی دو نفرشــان اهل یک شــهر 
نبودند، اما شانه به شانه هم دادند و در برابر 
دشــمن ایســتادند. مردانی خســتگی‌ناپذیر 
بــه اســتواری کــوه و اســتقامتی مثــال زدنی. 
مجاهدان نســتوهی که حالا خیلی‌هایشــان 
دیگــر نیســتند و دل از غربــت زمیــن کندند 
تــا ســتاره ســرخی شــوند در شــب‌های تــار 
ایــن روزهــا؛ مــردان بــزرگ روزهای ســخت 
جنــگ که بــر گــرد وجــود بزرگمــردی چون 
شــهید »حســن شــاطری« حلقــه زدنــد و از 
پرتو آن تلألو گرفتند. شــهید کلهر از قزوین، 
شــهید معدنی‌پور از هشــتگرد کرج، شــهید 
محمدرضا شــمس از لرســتان، شهید حاج 
اکبــری از تهــران، شــهید علــی احمــدی از 
زنجان، شهید ضرغام امیری از شیراز، شهید 
کمــره‌ای از نــراق و شــهید حمیدرضــا یکن 
آبادی از مَریانَج اســتان همدان؛ مردانی که 
با همه بلندمقامی گمنــام مانده‌اند و کمتر 

از آنهــا یــاد می‌شــود؛ آن‌قــدر کــه گاه حتــی 
در زادگاهشــان به فراموشــی ســپرده شده و 

غریب مانده‌اند.
حمیدرضــا یکــن آبــادی‌زاده »مَریانَج« 
بود؛ شــهر عشــق و ایمان و غیرت؛ جایی که 
ســخاوت و محبــت با خــون مردمان ســاده 
و بی‌آلایشــش بــه هم گره خــورده و در دفاع 
از اســام و انقلاب و میهن همواره پیشــگام 

بوده‌اند.
شــهید یکن آبادی بیســت و یکم خرداد 
1344 در خانــواده‌ای کشــاورز متولــد شــد و 
هشــت ساله بود که سایه گرم پدر را از دست 
داد. او کــه در دامــن پــر مهــر مــادری صبــور 
و رنجدیــده پــرورش یافتــه بــود در جوانــی، 
درخــت باروری شــد کــه خنکای ســایه‌اش، 
صبــور  و  نجیــب  مردمــان  آرامــش  مایــه 
مناطق کردنشین شد. تحصیلات ابتدایی و 
راهنمایی را در مریانج گذراند و متوســطه را 
در دبیرســتان دکتر شــریعتی همدان. لقمه 
حلال، دعای مادر، روح بلند و سرشت پاک 
او دســت به دست هم داد تا با همه کم سن 
و سالی داوطلب حضور در جبهه نبرد شود.

آرزویــی کــه چنــد ســالی طــول کشــید تا 
مستجاب شود. برادر بزرگترش نیز از همان 
روزهای نخســت به مناطق عملیاتی رفته و 
مادر تاب تحمل فراق هر دو پسر را نداشت، 
امــا دبیرســتان را کــه تمــام کــرد با اصــرار و 
التمــاس به جبهه غــرب رفت تــا در یکی از 

سخت‌ترین مناطق عملیاتی خدمت کند.

آن روزهــا غرب، جولانــگاه گروهک‌های 
ضــد انقلابــی بود کــه بــا اســتفاده از فضای 
آشفته روزهای جنگ با دشمن بعثی بدون 
از  درنظرگرفتــن دغدغــه هم‌زبانــان خــود 

درون به انقلاب ضربه می‌زدند.
حمیدرضا که تنها بیست بهار از عمرش 
گذشــته بود با بصیرتــی فراتر از ســن خود و 
شــجاعت بالا پای در چنین فضایی گذاشت 
و آن چنــان با مردمان مهربــان کردزبان خو 

گرفت که یکی از آنها شد.
هرچند معرفی شــخصیت والای شهید 
ایــن مجــال نمی‌گنجــد و  یکــن آبــادی در 
شــرح دلاورمردی‌هــای او بایــد در کتاب‌ها و 
خاطره نگاری‌ها قاب شــود، امــا هادی یکن 
آبادی معروف به »حاج هادی« از رزمندگان 
دوران دفاع مقــدس در گفت‌و‌گویی کوتاه با 
»ایران« از روزهای حضور برادر کوچک اش 

در جبهه گفته است که در ادامه می‌خوانید.
ëë مختصری از کارنامه کاری شهید یکن آبادی

بگویید؟
ســال 1364 بــود کــه وارد جبهه شــد و به 
مناطــق کردنشــین رفت و تا زمان شــهادت 
را در  ابتــدا خدمــت ســربازی  آنجــا مانــد. 
ســپاه مهابــاد گذرانــد و با لیاقتی کــه از خود 
نشــان داد بــه فرماندهــی پادگان آموزشــی 
شــهید دســتغیب در منطقه‌ای بین مهاباد 
و میاندوآب منصوب شــد. او بــا برخورداری 
از روحیــه‌ای مهربــان توانســت براحتــی بــا 
و دوســتانه  کــرده  برقــرار  ارتبــاط  ســربازان 

مجموعــه را مدیریت کنــد؛ روحیــه‌ای که تا 
زمــان شــهادت حفظ کــرد و مهربانانــه، اما 
قاطعانــه و مدبرانــه مدیریــت ‌کــرد. پــس‌از 
مســئولیت  ســربازی،  خدمــت  گذرانــدن 
برعهــده  را  مهابــاد  ســپاه  ادوات  واحــد 
گرفــت و کار آمــوزش و ســازماندهی یــگان 
رزم ســپاه را انجــام داد.پــس از آن، معــاون 
یکــی از گردان‌هــای پدافندی مهابــاد به‌نام 
»خلیفان« شــد و ســپس سرپرســت یکی از 

گردان‌های آفندی منطقه »اُشنویه« شد.
حمید با برخــورداری از روح جوانمردی 
و منش پهلوانی در مهاباد خوش درخشــید 
و به‌دلیــل کاردانــی و شــجاعت بــالا، مأمــور 
حضــور در سردشــت و فرماندهــی گــردان 
ایــن  شــد.  ســپاه  ابوالفضــل)ع(  حضــرت 
حضــور در شــکل‌گیری شــخصیت انقلابــی 
او تأثیر بســیاری داشــت و توانســت با مردم 
سردشــت که همگــی از برادران اهل ســنت 
بودند؛ ارتباط عمیقی برقرار کند. مجاهدت 
حمیــد در دفاع از آب و خــاک و تلاش برای 
تأمین امنیت مردم موجب شــد تا پذیرش 
مسئولیت اطلاعات تیپ به او پیشنهاد شود، 
امــا روح بلندش بیش از آن تــاب نیاورد و از 

زمین دل کند و به قافله شهدا پیوست.
ëë رمــز محبوبیــت شــهید حمیدرضــا یکن

آبادی در بین مردم سردشت چه بود؟
بــرادرم‌ زاده منطقــه‌ای بــود کــه از نظــر 
صفــای باطــن، ســخاوت، میهمان‌نــوازی و 
ولایت‌مــداری در اســتان همــدان معــروف 

سردار سربلند سردشت


